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Righteous (Virtuous in Middle Persian Texts) 
 

1Mahmoud Jafari Dehaghi 
 

The virtuous has been mentioned in most schools of thought and 
philosophy and religions. This concept may have entered the thinking 
of ancient Iranians as an ideal man or "Ahlu man". As mentioned in 
the works of Greek philosophers. Ancient leaders such as Buddha and 
Confucius also paid attention to the virtuous. In Islamic mysticism, a 
perfect person is someone who has the effects of divine attributes in 
him. According to some Iranian mystics a perfect person is someone 
whose good thoughts words and actions have reached perfection. Such 
a person may be the link between man and God. In addition, there are 
evidences of the virtuous or concepts close to it in the Gnostic religion 
and also in the discussion of the ancient man in the Manichaean 
religion. Examples of the virtuous can be found in Pahlavi texts, such 
as in Dinkard and Dadastan Dini. Therefore, Kiyomarth, Zoroaster 
and Suchians are examples of perfect human beings. 
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و هلَاَ مرد  
 (یا انسان کامل در متون فارسی میانه)

 1محمود جعفري دهقی

 
 چکیده

مکن ممفهوم  . ایناهب یاد شده استهاي فکري و فلسفی و ادیان و مذاز انسان کامل در بیشتر مکتب
ثار ر آدهمانطور که  ه باشد.ه یافتبه تفکر ایرانیان باستان نیز را »وهلَمرد اَ«است با عنوان انسان آرمانی یا 

نسان یز به ان یوسکنفس شده است. پیشوایان کهن نظیر بودا وفلاسفه یونان نیز به این موضوع اشار 
شد. به شهود باماو  د. در عرفان اسلامی انسان کامل کسی است که آثار صفات الهی درکامل توجه داشت

ل رسیده به کما ر اودارفان ایرانی انسان کامل کسی است که اندیشه، گفتار و کردار نیک باور برخی ع
مل یا نسان کااز ا افزون بر این، شواهديست رابط میان انسان و خدا باشد. باشد. چنین کسی ممکن ا

است. در ه رائه شدوي امفاهیمی نزدیک به آن در آیین گنوسی و نیز در بحث از انسان قدیم در آیین مان
افت. براین ل دست ین کامهایی از انساتوان به نمونهمله در دینکرد و دادستان دینی میمتون پهلوي از ج

ن گارش ایف از نروند. هدمیهاي انسان کامل به شمار یومرث، زردشت و سوشیانس از نمونهاساس، ک
 مقاله گردآوري و تحلیل متون مربوط به انسان کامل در ادبیات پهلوي است. 

 

 ورد اهلمانسان کامل، فارسی میانه، دادستان دینی، دینکرد، بندهش، هاي کلیدي:واژه
 

 مقدمه -1
الدین ابن عربی محییسط م تو12 /ق 6در اواخر سدة اصطلاح انسان کامل را نخستین بار  ظاهراً

عالم اسلام ارائه شده تر از ابن عربی از سوي متفکران پیشاما این تعبیر  ،نک. مایل هروي)( مکتوب شد
اند. اما انسان کامل به تنهایی هاي عالم هستی مظاهر صفات الهیهمه پدیدهبنابر گفته ابن عربی  .بود

 :1436/2015،کامل نائل شده است (افنديمظهر جمیع صفات الهی است و کسی است که به معرفت 
). بدین ترتیب، در عرفان اسلامی انسان کامل کسی است که آثار صفات الهی در او مشهود باشد. به 52

باور برخی عارفان ایرانی انسان کامل کسی است که اندیشه، گفتار و کردار نیک در او به کمال رسیده 
ان و خدا باشد. اندیشه انسان آرمانی که در متون اسلامی به کن است رابط میان انسمباشد. چنین کسی م

عنوان انسان کامل نامیده شده، یا مفاهیمی نزدیک به آن در آیین گنوسی و نیز در بحث از انسان قدیم 
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-توان به نمونهمله در دینکرد و دادستان دینی میدر آیین مانوي نیز ارائه شده است. در متون پهلوي از ج
 روند.  میها به شمار ث، زردشت و سوشیانس از این نمونهسان کامل دست یافت. کیومرهایی از ان

 
 بحث -2
اي پارهتر خواهد کرد. هاي انسان کامل یا مرد اهلو در آیین مزدیسنا موضوع را روشنویژگیاشاره به  

هر دو وجود دارد، از د که آدمی، افزون بر روان که در انسان و حیوان دهدر اوستاي کهن نشان می شواهد
بارت از حقیقت ع »دئنا«،شود. بنابر این متوننامیده می» دئنا«بت نیرویی دیگر برخوردار است که موه

تواند از عالم معنی با خبر شود و به اسرار الهی اوست که به وسیله آن می» چشم دل«آدمی و به عبارتی 
 پی برد. 

هاي کامل یا مردان اهلو انسان پذیرد.گ الهی میشود، تن و جان آدمی رن اگر لطف الهی شامل
-اند. سوشیانستبدیل شده» هازداها و اهورهم«آنها رنگ الهی پذیرفته و خود به اند که تن و جان کسانی

» اشه«اند. آنها در سیر تحول خود به ها و فرشکرد کرداران از جمله همین مردان اهلو و خلفاي الهی
 اند. تبدیل شده

اسلامی غیر قابل انکار است. این امر  فاهیم و جهان بینی گاهانی به دورهدیگر، انتقال م از سوي
نخستین بار از سوي شیخ شهاب الدین سهروردي مطرح شد. بنابر گفته این حکیم عالیقدر، حکمت 

فان راستین ایرانشهري و آنچه را که خردمندان و حکماي ایران باستان بنا نهادند سینه به سینه به عر
وسیله عارفانی چون بایزید بسطامی، منصور ه اسلامی انتقال یافت. جهان بینی عرفانی حکماي ایرانی ب
(عالیخانی هی از حکماي فهلوي استمرار یافتحلاج، ابوالحسن خرقانی و عین القضات همدانی و گرو

د اهلو یا انسان مر هی میانه نیز شواهد آشکاري در بارافزون بر اوستا، متون حکمی فارس .)109: 1379
 شود.ادامه به برخی از آنها اشاره می اند که درکامل ارائه داده

) mard ī ahlawنخستین انسان را به عنوان انسان کامل ( ،رسد که اهوره مزدا در آغازیبه نظر م
 آفریده است. گزارش این آفرینش در بندهش چنین است: 

u-š nazdist asmān dād pad abāz dāršnīh ast kē fradōm gōwēd. dudigar 
āb dād pad zadan ī tišn drūz. sidigar zamīg dād harwisp astōmandīh. 
cahārōm urwar dād ō ayārīh ī gōspand ī hudāg. panjōm gōspand ō 
ayārīh ī mard īahlaw. šašōm mard īahlaw dād ō zadārīh ud agārīh ī 
Gannāg Mēnōg ud hamist dēwān. u-š pas ataxš dād xwarg u-š brāh az 
asar rōšnīh awiš paywast ēdōn kirb weh ciyōn ataxš kāmag. u-š pas 
wād brēhēnīd pad mard kirb ī gušn ī 15 sālag kē ēn āb ud urwar ud 
gōspand ud mard ī ahlaw harw tis-ē bared ud dārēd. 

 Greater Bundahišn 1A.4 
او نخست آسمان را آفرید براي بازداشتن (اهریمن و دیوان)، باشد که آن را آغازین خوانند. دیگر آب را «

میان بردن دیوِ تشنگی، سدیگر زمین همه مادي را آفرید. چهارم، گیاه را آفرید براي یاري  آفرید براي از
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یاري مرد پارسا. ششم، مرد پارسا (= انسان کامل) را آفرید براي گوسپند سودمند. پنجم، گوسپند را براي 

از میان بردن و ازکار افکندن اهریمن و همه دیوان. سپس، آتش را چون اخگري آفرید و بدو درخشش از 
روشنی بیکران پیوست؛ (با) آنگونه تنی نیکو که آتش را درخور است. او، سپس باد را آفرید به مانند تن 

 .    1»انزده ساله که این آب و گیاه و گوسپند و مرد پارسا را ببرد و بداردمرد جوان پ
 »هجوم اهریمن به آفریدگان«در فصل سوم بندهش با عنوان 

dām ō ēbgat <ī> dwāristan abar  :گوید 
gōwēd pad dēn kū: gannāg mēnōg ka-š a-gārīh ī xwēš ud hāmist 
dēwān az mard ī ahlaw dīd, stard būd. sē hazār sāl pad stardīh nibast. 
andar ān stardīh, k\amālīgān dēwān jud jud drāyīd hēnd kū: "abar 
axēz pid ī amā, čē amā andar ān gētīg kārezār kunēm ān ī-š ohrmazd 
ud amahraspandān tangīh ud anāgīh aziš bawēd. 

نسان کامل) سا (= اپار دیوان را از مرد نگامی که ازکارافتادگی خویش و همهدر دین گوید که اهریمن ه«
: فتند کهگماله یک از دیوان ک دید، سست شد و سه هزار سال به سستی فرو افتاد. در آن سستی هر

 .  »رسد][و بدي  نگیتاز آن  برخیز پدر ما! زیرا ما آنگونه کارزار کنیم که هرمزد و امشاسپندان را"
 

ود شق میانی اتلااي مواضع به روحه معنا و مفهوم مرد اهلو در پارهاگرچ شایست نه شایستدر 
در  املی کهنوان انسان کع)، اما درجاي دیگر بزرگداشت و حمایت از مرد اهلو را به 171 :1390مزداپور، (

 : داندهرمزد برابر می او را بادهد و ود هرمزد است مورد تاکید قرار میحد و حد
 

(15.7) kē andar gēhān Ohrmazd kāmēd šnāyēnīdan tis ī Ohrmazd 
kāmēd abzūdan kē ān abāyēd kē-š Ohrmazd hamē pad harw gāh abāg 
bawēd mard ī ahlaw pad harw čē-š mad estēd ud harw čē ast ē 
šnāyēnēd u-š pad rāmišn ē kunēd u-š az wattarān pānagīh ē kunē.  
(15.8) čē mard ī ahlaw hangōšīdag ī Ohrmazd xwadāy ka mard ī 
ahlaw kunēd ā-š ān ī Ohrmazd kerd bawēd kē mard ī ahlaw šnāyēnēd 
ā-š andar gēhān dērang zamān hu-srawīh ud nēkīh bawēd u-š wahišt 
rōšnīh ī Ohrmazd ud šādīh ud rāmišn xwēš bawēd 

هرکس در جهان خواهد که هرمزد را گرامی دارد و چیز (= متعلقات) هرمزد را خواهد بیافزاید، ... مرد «
پارسا با هرچه او را آمده (= نصیب شده) است و هرچه او را هست، باید گرامی دارد، و باشد که او را 

رد اهلو (= انسان کامل) همانند هرمزد خشنود کند و او را به خوبی از بتران (= بدان) نگاهبانی کند. چه م
خداي باشد. هنگامی که مرد اهلو را گیرد، پس هرمزد را گرفته باشد. هر کس که مرد اهلو را گرامی دارد، 
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پس او را در جهان دیرزمان نیکنامی و نیکی باشد و در بهشت، روشنی هرمزد و شادي و خوشی از آن 
 ) . 8و  7(شایست نه شایست، فصل پانزدهم، بندهاي  «وي باشد

  است: نشان انسان کامل در جهان مادي خود هرمزد گوید کهو در فصل پنجم به صراحت می
gētīg ān ī man kē Ohrmazd hēm mard ī ahlaw (šnš 15.5) 

 .»در جهان مادي (نشان) من که هرمزدم مرد اهلو است«
ی پادشاه ا فرجامدربارة شگفتی که پس از گشتاسب ت«با عنوان  دینکردهفتم در فصل هفتم از دفتر 

 فریده شد. آمدادان دك باگوید که مرد اهلو (= انسان کامل) براي مقابله با قیام مز »ایرانیان پیدا شد
26) ēdar abar dēn-ārāstārīh ī anōšag-ruwān husrōg ī kawādān gōwēd 
kū: "pad ān ī awēšān abāz astišnīh mard ī dād ī ahlaw anōšag-ruwān ī 
uzwān a-ǰōyīdār ī dānāg ī kē-š hanǰaman az niyōšišn saxon, kū ān ī 
gōwēd pad dastwar gōwēd, ān ka srōšīgīh frāz dahēd, kū wināhkarān 
pādifrāh kunēd. 
(27) bāstān pafšārēd kastarān, … 

دین آراستاري انوشیروان خسرو قبادان گوید که: براي بازداشتن ایشان (= مزدکیان؟) مرد  ایدر درباره«
اهلو (= انسان کامل) را آفرید. انوشیروان، زبان آور دانا، کسی که از سخن نیوشان انجمن بود، و آن چه 

اه کنید و پیوسته گوید به نیرو گوید و آن که فرمانبرداري فراز دهد (و گوید که) گناهکاران را پادافر
 .1)7(دینکرد هفتم، فصل  »کاستاران (= خطاکاران) را بازپس زندَ...

ینی دادستان دوم د هاي نخست وترین متنی که به مرد اهلو یا انسان کامل پرداخته فصلاما مفصل
 .شته شده استم نو 9ق/  3به زبان پهلوي، که در حدود سدة است کتابی دادستانِ دینی،است. 

 ک مقدمهتاب شامل یکاست. این » احکام دینی«یا » آراء دینی«، به معنی دادستان دینینام کتاب، 
جم پسر وانپسر ج پرسشی است که مهرخورشید ــ پسر آذرماه ــ و بهدینان دیگر از منوچهر ــ 92و 

کتاب، هنگام  مقدمهبر اند، و او بدانها پاسخ داده است. بناشاپور ــ موبد بزرگ زردشتیان ایران پرسیده
هاي انوادهمنوچهر از خ هکرده است. خانوادشیراز زندگی میها، منوچهر در نوشتن پاسخ این پرسش

رمان بوده است. در م، و خود وي نیز موبد بزرگ فارس و ک 9ق/  3موبدان زردشتی در سدة  هبلندمرتب
رینش و قی، آفلب فقهی و حقوهاي دینی، مطاآیین ه، موضوعات متنوعی درباردادستان دینیکتاب 

شود: آغاز می )پرهیزکارهلو (= اهاي این کتاب با موضوع مرد است. پرسشرستاخیز، و جز آن مطرح شده 
 هاردرب 5و  4ي هاشود. پرسشو اهمیت چنین انسانی پرداخته می به ارزش 3و  2هاي سپس در پرسش

ن بیش به نیکا یست و به چه سببچه داوري آنها رسد، و اینکمزدیسنان می هآزارهایی است که به جامع
 نسان در جهان مادي، و کارهایی استاسبب آفرینش  ه، دربار6رسد؟ پرسش یب و سختی میاز بدان آس

 ت:گانه این متن به شرح زیر اس 92برخی دیگر از پرسش هاي .که او باید انجام دهد
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اد نود، چگل چیپهاي دینی، درگذشتگان، خیرات، برگزاري آیین کرفه و مسایل آن، مراسم مربوط به

گ؛ س از مرپوان ردائیتی و مسیر گذر پرهیزکاران و گناهکاران به جهان دیگر چگونه است؟ سرنوشت 
یزکاران و گذر پره بیند؟ چگاد دائیتی و مسیرچگونگی بهشت و درزخ، آیا روان، اورمزد و اهریمن را می

به دوزخ  ر چگونهاهکادیگر چگونه است؟ روان پرهیزکار چگونه به بهشت، و روان گن گناهکاران به جهان
رهیزکار را پآید، و روان رود؟ چه کسی به دیدار روان پرهیزکار و چه کسی به دیدار روان گناهکار میمی

 هی و چگونکند؟ رستاخیز چگونه و به چه شکلی است و چه کسانچه کسی به حضور اورمزد هدایت می
بند دینی) (= کمر ستن کسُتینی) و بدلیل پوشیدن سدره (= پیراهن دی هکنند؟ دربارفرشگرد را فراهم می

ه دین بکه  سانیمانند، و یا ککسانی است که مؤمن به دین مزدیسنا باقی می هآن است؛ دربار هو کرف
زد (= نذورات سم میدر مرا گاه ایشانهیربد و شاگرد او، تغییر شغل موبدان، جای هگروند. وظیفدیگري می

ن و آرگزاري مان بهاي دینی، آیین یزش، هدف و زآیینی)، و پرداخت دستمزد آنها براي اجراي آیین
کنند، می به می تکارحکم کسانی است که غلات را اح هآن در نابودي نیروهاي شر؛ دربار همچنین تأثیر

کنند و با نوشند، و در معامله بدقولی میآن را می اندازهفروشند و بیغیرایرانیان و غیرزردشتیان می
 63هاي سشومت؛ پرستوري و قیم هار، دربقوانین ارث نزد زردشتیان هکنند. درباریرزردشتیان تجارت میغ
-سشه، و پرمشیان ومنشأ انسان و چگونگی آفرینش او از کیومرث، و به وجود آمدن مشی  هدربار 64و 

أثیر لرزه؛ نقش و تکمان، تغییرات ماه، خسوف و کسوف، و زمینچیستی و چگونگی رنگین ههاي دربار
مل) چه و ع بخت از یک سو، و عمل انسان از سوي دیگر است و اینکه از هریک از این دو (بخت

گناه  ناه زنا؛گرسد، و تأثیر ماه در سرنوشت و عمل انسان چیست؟ گناه لواط؛ چیزهایی به انسان می
 هرن، درباتن آان و چگونگی قرارگرفساخت آسم هدون خواندن دعاي شکرگزاري؛ دربارمیدن آب بآشا

ان)، چگونگی بار هارتیشتر (ست هد اساطیـري اَردِویسور، دربارها و جایگاه روترین آبها و رودخانهبزرگ
 . ) 150: 1393(نک. تفضلی،  رسیدن آبها به آن و بارش باران

در دادستان دینی به موضوع مرد اهلو پرداخته که مفهوم  3تا  1هاي پرسشهمانطور که اشاره شد 
-رسد اینکه یکی از ویژگیاثر به نظر میآن با انسان کامل بسیار نزدیک است. آنچه از فصل نخست این 

ار باشد هاي مرد اهلو (= انسان کامل) برخورداري از خرد، هنر و راستی است. آنکه از این مواهب برخورد
جویند. اي از ابزار خرد سود میآنها در انتخاب و ترك هر اندیشه پردازد.اجراي خواست یزدان می به

ست. فروهر او با به تن کردن جامه مادي به این جهان ا طراح و سامان دهنده جهان اورمزدانسان کامل 
 آمده تا با دروغ و هرگونه پدیده اهریمنی بستیزد. 

 وهوشنگ، تهمورث، جم و فریدون؛ کند: هاي کامل را ارائه میانسانمنوچهر سپس فهرستی از 
انس، روشن یون سوشچکردارانی  دچون زردشت، هوشیدر و هوشیدرماه، و فرشگرهمفرستادگان دین، 

 چشم و خورچشم، و همکاران رواج گر [دین].
 شود. رجمه و توضیحات این فصل ارائه میتدر ادامه 

 1پرسش 



 71/ مرد اَهلوَ( یا انسان کامل در متون فارسی میانه)

از ستاره و ماه و خورشـید و آتـش    اهلو (= انسان کامل)نخستین پرسش آن پرسید که: چرا مرد  )1-1(
 اورمزد بهتر آفریده شده؛ و در دین گفته شده که برتر و بهتر از آفرینش مینوي و مادي [است]؟

دگان از پاسخ اینکه: برتري در خرد، گزینش راست [است]، زیرا برتري و بهتري آفریدگان بر آفری )1-2(
هنر است؛ و هنر راستی نیکوست، و ابزار خرد برتر، (و) سپاس و اجراي کام (: خواسـت) یـزدان، اساسـی    
ترین (کار است). زیرا هر سه (: خرد، هنر، و راستی)  وابسته به یکدیگرند؛ نیز، براي آنکه پیدایی راسـتی  

ت اوست، (یعنی:) آنچه شایسته دادار به خرد است؛ و سود آن اجراي کام یزدان [است]. خرد، اجراي خواس
 وسیله خرد و راستی [است]. ه است؛ و سلاح آن عبارت است از: راستی، و رواج خواست دادار ب

هر سه در میان آفریدگان، برتر؛ و مینوانه در بهترین مردان پارسا، میهمان (اند)؛ [زیـرا] آنـان در    )1-3(
اند؛ (آنان)  سپاه یزدان، و ننده، مغلوب کننده و نابود کنندهطرد کمینو، با فروهر پاك، علیه دروغ، ستیزنده، 

 ند.دهمیفرمانروایی مینوي هرمزد را با پوشیدن جامه مادي،  و  پیوستن تن (به) جان،  نیرو 
و نیروي اساسی آنها خرد است، و کار این جهانی آنها [عبارتست از:] برگـرفتن خردمندانـه پنـدار     )1-4(

 ک و کردار نیک، و فرو نهادن و عدم ترویج پندار بد، گفتار بد و کردار بد.نیک، گفتار نی
انـد؛ و سـامان   در ایـن جهـان   فرمانروایی اورمزد ه) طراح و سامان دهندهاي کاملآنان (: انسان  )1-5(

دهنده و مروج دین پاك؛ و ستاینده دادار خوب و پاك؛ و همیشه فرمـان دهنـده نـابودي دروغ؛ کـه (بـا)      
کـرداري، بـر    -همیاري و سپاس خویش، به ترویج کلام دین به و فرارسیدن رستاخیز نیـک، و فرشـگرد  

 همه آفریدگان گیتی سالار و نگاهبان و راهبر و بزرگ و برتراند.
ر و همه مردم را نیز چنین بزرگی نیست؛ بلکه گفته شده (که) بهترین مردان پارسا راسـت؛ کـه د   )1-6(

 اند: [آنان که در] آغاز، میان و پایان آفرینش [اند].سه برترین میان آنها نخست، این
 یکی انسان پاك، کیومرث، که در اندیشه، نخستین ستایشگر یزدان بود. )1-7(
 ـ  )1-8( ه همه آفریدگان، از آغاز آفرینش تا آخرین [مرحله] فرجام آفرینش مادي، از نیک ورزي  بایـد ب

شود؛ چون هوشنگ، تهمورث، جم و فریدون؛ چون فرستادگان دین،  عنوان فرزند و نسل او در نظر گرفته
انس، روشـن چشـم و خورچشـم، و    یکردارانی جون سوش دچون زردشت، هوشیدر و هوشیدرماه، و فرشگر

 همکاران رواج گر [دین].
رسا که پذیرنده دین و ستاینده حقیقی یزدان با سـتایش پـاك، از طریـق نیـروي     ایکی زردشت پ )1-9(

وسیله ورود ه و بیکار کننده (: خنثی کننده) کارهاي این جهانی دروغ از طریق پیکرهاي مادي (: ب مینوي؛
جان به جسم)؛ و بزرگترین برنده دین پاك است که خوبی کامل اسپناگ مینو (: مینوي مقـدس) و بـدي   

یـدگان از آن بـه   گناگ مینو (: مینوي پلید)؛ و نابودي دروغ و فرجام پیروزي دادار و حرکت همیشگی آفر
 پیدایی [آید].

انس که یواسطه خوبی سوشه واسطه خوبی کیومرث که موجب زایش زردشت، و نیز به و نیز ب )1-10(
واسطه آنکه [به] تمامی پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک را در آفریدگان ه فرزند زردشت است، و نیز ب

 سپاس [داریم].آنها همه به واسطه آنکه در دین امید داد، ه رواج داد، و ب
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 ودروجـان و دیـوان    انس تن کردار (: سازنده  پیکرهـا در رسـتاخیز) فرشـگر، کـه    ییکی سوش )1-11(

نـده  هان را براندازیار از جستایش آنها، و کوشش آنها در اهلموغی (: ارتداد) و انواع بد دینی، با نابودي بس
رد [است]. نده فرشگایی کامل دین پاك، به انجام رسانانس] با رواج کامل یزدان ستایی و رویاست. [سوش

آفریـدگان   ،  و همـه و به آن برترین کار پاکسازي وابستگان، بر بالاي خورشید تیز اسب و تمامی روشنان
 نیک وابسته به خویش سپاس [می گوید].

هـان و  بش روشـنی ج چه همان گونه که روشنی خورشید از دور داشتن تاریکی، و درخشش تـا  )1-12(
وشـنی  رد، ایـن ر شود، در دین گفته شده که براي به فرجام رساندن فرشـگ تازش روزان و شبان دیده می

 وسیله مردان پارسا پوشیده شود.ه بزرگ باید [همانند جامه] ب
 2پرسش 

تـی بـه   ده است؟ و به گیه کار آفریده شچدودیگر پرسش آن پرسید که: مرد پارسا به گیتی براي  )2-1(
 باید بود؟ چه آیین

 : دادار آفریدگان را براي رواج خواست خود آفرید.پاسخ اینکه )2-2(
دار مهربان ابیم. زیرا آن داخواست ماست بیرا و ما باید آنچه را خواست اوست رواج دهیم تا آنچه  )2-3(

 و یاشیم.می تواند آنچه را که خواست ماست [برآورد]، به همان اندازه که [نسبت به او] خست
ارا واست ماسـت، آشـک  این آفرینش، به همانگونه که شایسته خواست اوست، براي یافتن آنچه خ )2-4(

 شگفت و بی همتا آفریده شده.
سـت، و  ینش او منطقـی ا نیز از این شگفت آفرینی پیداست که آفریننده داناي کامل است؛ و آفر )2-5(

 خواست او خوبی است.
 (بـدین ترتیـب)،   طق است،  نیکخـواهی او نیـز مسـلم اسـت؛    هنگامی که آفرینش او از روي من )2-6(

 توانایی کامل دادار نیز از آفرینش آفریدگان پیداست.
 ـد بیافرینـد؛ و  پس از روي خرد تصمیم گرفت که آفریدگان را براي رواج کامـل خواسـت خـو    )2-7( ا ت

 (زمانی که) بدي باشد، به تکمیل [خواست خود بپردازد].
نطقـی  امل نیسـت؛ پـس م  نابود کننده بدي است، چه، بدي ک ،زیرا تا زمانی که بدي باشد، نیکی )2-8(

 گفته شده است که: آفرینش را براي رواج خواست خود آفرید. 
ریـده شـده   راده) دادار آفایشینیان که: آفرینش براي اجراي خواسـت (:  [این] گواه است به گفته پ )2-9(

 است.
 ).اهریمنه و نبرد (علی (دادار) دنیادار دو بخش شده است: پرستاجراي خواست د )2-10(
بـا   خویش است،  نبرد دار مهربان است که دوست آفریگانهمانگونه که پرستش [نسبت به] دا )2-11(

 دروغ ویرانگر است که دشمن آفرینش دادار است.



 73/ مرد اَهلوَ( یا انسان کامل در متون فارسی میانه)

آن بزرگ پرستش و نیز [آن] نبرد برتر،  پیمان [با] خویشتن است؛ نزدیکترین پیمان بـا آزادي   )2-12(
کوشـش بـزرگ   (از اینها) که از دوستی با آفریدگار و از شکایت علیه دشمن ویرانگر [برمی خیزد]؛ هریک 

 انسانی است که جوینده زندگی برتر است.
آفرینش خدایی را به شگفتی بسیار ساخت، آنگاه با فرا رسیدن مهربان، (دادار) چه، هنگامی که  )2-13(

 ـ   اي عنـوان نمونـه  ه گناگ مینو، وي، هستی بی جنبش (: مینوي) را [به] مینویی متحـرك [تغییـر داد]؛ ب
و، مینـوي  او، مینوي نادیدنی و نیامیخته را به جهان هسـتی دیـدنی (: قابـل رؤیـت) تغییـر داد؛      اآشکار، 

عنوان خداوندي (: صاحبی) نیک در تن قرار داد؛ تا بتواند در این جهان حرکـت کنـد.    هدرخشان روان را ب
و جان را زینت بخش، فروهر را نگاه دارنده، و حافظه را یابنده، و هوش را پاینده، و خرد را گزینش گر، و ا

ي شنیدن، بینـی  و] چشم را براي دیدن، گوش را برااپزشک، و زور را نظم دهنده قرار داد. [ -چهر را خود
را براي بوییدن، دهان را براي مزه دانستن، بدن را براي احساس لمس، دل را بـراي اندیشـیدن، زبـان را    
براي گفتن، و دست را براي ورزیدن، و پاي را براي رفتن [قرار داد]؛ این [امکانات] موجب گسترش یافتن 

کـردن) آنهـا بـراي تـرویج و انجـام       (: تربیـت  نخون، پیوسـتن تـن، و فـرهیخت    جریانجان، افزایش و 
شـود. وي  که فعالیت جان بدانها آراسته  میاند اینها براي تن [همجون] ابزارهاییخویشکاري است. همه 

شـنگر و آن نیکـو   پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، پـاداش آن رو یدگار) با داد (: قوانین) نیکوي (: آفر
ست. [بنابراین]، بر مردم حقیقت جو واجب است که در راه تعالی خویش را نوید داد و پیرارفتار (: زردشت) 

مرز درست را نگاه دارند؛  و برترین فرمانروایی دادار را فراموش نکنند؛ و به ترویج آنچه خواسـت اوسـت   
 د. باشن ویژه سپاسداري و پاك ستایشگري خوب،–بپردازد؛ و نسبت به آن دوست سراسر 

چون دوستی پاك ناشی از اعتقاد استوار به هر نیکی اسـت کـه هـیچ بـدي از آن برنخیـزد؛ و       )2-14(
ستایش پاك از ستودن هر نیکی است که هیچ  بدي از آن برنخیزد؛ و سپاسـداري پـاك از همـه آبـادي     

 است که هیچ گله از آن برنخیزد.
لصـانه، و سـتایش راسـت و    قضـاوتی از روي ایمـان، و هـم [بـا] دوسـتی مخ     کامل)بـا  انسان ()2-15(

همـن در پنـدار،   کند؛ درست ماننـد آنکـه ب  ه دوست (: پروردگار؟)] اعتماد میسپاسداري مستدل، [نسبت ب
 ارد در کردار(او) میهمان شده است. سروش در گفتار،  و

ورن (: دن، و از بر خوبی به ستایش راستینه بنابراین، [نشانه] میهمانی بهمن در پندار:  دل را ب )2-16(
حرص) و خودخواهی دور داشتن؛ [نشانه] میهمانی سروش در گفتار: کسی که از راستی آگاه است، بگوید؛ 

د؛ [نشانه] میهمانی ارد در کـردار: آنچـه از خـوبی    هو کسی که از راستی آگاه نیست، به دستوران گوش د
 .دد، پرهیز کننداو از آنچه نمی، کندد و آشکار هداند انجام دمی

اند [و] عبارتست از: شود که پیشینیان گفتهبرشمرده شد، به دو راه محدود می این سه نیکی که )2-17(
مندانه گرفتن، و خردمندانه رها کردن؛ ابزار آن خرد و کوشش در نیکی اسـت، و دسـتور آن: انجـام و    دخر

 ـ  نگهداري آن با دین یزدان از روي راستی؛ و اساس آن: پاك اندیشی و [نگهداري آن] ه از روي راسـتی ب
 وسیله  نیکی بهمن. 
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خـویش]  همن را در پنـدار [ باند که: کسی که نیکی داران پیشین با توجه به دین گفتهچون، دین )2-18(

سد؛ ار را بشناداو خواست دا میهمان دارد، آنگاه آن مینوي به (: بهمن) راه راست را باو نماید؛ با راه راست،
 ابد. و با اجراي خواست دادار، رشد کند و دریابد که (در این راه) نیکی فرشگردي را بی

، خویشـکاري (: تعهـد   آنآفریده اي اسـت کـه    اهلو (= انسان کامل) خلاصه پاسخ اینکه: مرد )2-19(
وسوسه گر   با دروغ مسؤلیت) را پذیرفت که براي او فراهم شده است؛ او در این جهان نباید به هیچ روي
 ـوج آنچه فریفته شود؛ با گزینش خواست دادار از روي خرد، خود، معرف ستایش (اورمزد)، و مر عنـوان  ه ب

ن بزرگـی و  آد بـود تـا   شده است، و پرهیزنده از آنچه براي او [ناشناخته] است. اینگونه بایخوبی شناخته 
 نیکی نیز به مینو استوار تر باشد.  

 3پرسش 
 سدیگر پرسش آن پرسید که: چرا مرد پارسا را این بزرگی است؟ )3-1(
 ـ بزرگی پاسخ آن که:  )3-2(  . زیـرا  [اسـت]  اداردواسـطه اجـراي خواسـت    ه مزدیسن (: ستاینده مـزدا) ب

 ـ خبـه  تردید، [در] آفرینش، راه اجراي خواست دادار، توجه به خواست اوست. و توجه بی ا خـرد  واسـت او ب
 ـوسیله او خواست یزدان را بشناسد، بلکه آن خردي که بنه تنها شود. کامل درست می اك ه دین راست پ

آن نیـز دیـن    سـت. اها بذر همه دانش ها و استادي استادان و[است] که دانش مینوي و فرهنگ فرهنگ
 وسیله مرد پارسا [میسر است]. ه پاك مزدیسناست که رواج آن ب

خـرد   رد پارساي مشتاقاي سپتمان زردشت! من م«چنانکه وي (: اورمزد) در دین نشان داد که:  )3-3(
و را، ار بد بپـایم؛ ا از کرد اررا آفریدم! [پس]  پندارش را از اندیشه بد و زبانش را از گفتار بد بپایم؛ دستش 

ي خـویش  افتن سـرور یکنم! اندیشمند دین، کسی که او را مشتاق خرد را،  تا انتها رهبري  پارساي داناي
رشـگرد  فت، به هر زمان تا به آن آخرین دگرگونی مرحله هسـتی کـه   بردار داناس -داد[م]؛ کسی که دین

 آفریده است. -نیک
همـه   خـرد نـابود کـرد و    وسیلهه ها را بوسیله خرد آفرید، و همه بديه چون جهان پارسایی را ب )3-4(

یـن بـرداران   یی آن بـا د وسیله خرد به کمال رسانید، بنابراین، برترین خرد دین پاك که رواه ها را بنیکی
شـت و  مرث و زردعنوان بزرگی برترین مرد پارسا (؟) آفریـده شـد. همانگونـه کـه در بـاره کیـو      ه است، ب

 شان داده شده است. انس نیسوش
 

 برآیند سخن
م توسط 12 /ق 6 هاواخر سدهمانگونه که اشاره شد، مفهوم انسان کامل در فرهنگ اسلامی از 

هدي که از آنها سخن رفت، اندیشه انسان کامل با مطرح شد اما با توجه به شوا الدین ابن عربیمحیی
هاي بسیار قابل توان گفت شباهتطوري که مینزدیکی بسیار دارد به هاي جهان بینی ایرانیان ویژگی



 75/ مرد اَهلوَ( یا انسان کامل در متون فارسی میانه)

 هاي مرد اهلو و به زعم ما انسانشود. ویژگیمشاهده می» انسان کامل«و » مرد اهلو«توجهی میان 
 توان به شرح زیر برشمرد.کامل در متون فارسی میانه را می

دود و حتی در حد و ح شده بهتر آفریده آفرینش مینوي و مادي برتر و همهاز  اهلو (= انسان کامل)مرد  -
). هرمزد خود 8و  7؛ شایست نه شایست، فصل پانزده، بندهاي 1بند  1هرمزد است (دادستان دینی، فصل 

 نمونه انسان کامل است (شایست نه شایست، فصل پانزده). 
 ). 2بند  1مرد اهلو از سه ابزار خرد، هنر و راستی برخوردار است (دادستان دینی، فصل  -
هاي او برخیزد (دادستان دینی، ادي به مقابله با اهریمن و پدیدهاهلو جامه تن پوشیده تا در جهان ممرد  -

 ). 44؛ بندهش، ص 4و  3بند  1فصل 
انسان کامل سامان دهنده و سالار و نگاهبان و راهبر این جهان و فرشکرد کردارند (دادستان دینی،  -

 )  5بند  1فصل 
بارتند از: کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جم، فریدون، زردشت، هوشیدر، هاي انسان کامل عنمونه -

 ).12تا  6بندهاي  1(دادستان دینی، فصل هوشیدرماه، سوشیانس، روشن چشم، خورچشم 
 )2بند  2مرد اهلو براي رواج کام دادار آفریده شده است (دادستان دینی، فصل  -
خویشکاري (: تعهد، مسؤلیت) را پذیرفت که براي او آن اي است که آفریده اهلو (= انسان کامل) مرد -

شود؛ با گزینش خواست نمیشده است؛ او در این جهان به هیچ روي با دروغ  وسوسه گر فریفته  معین
 2(دادستان دینی، فصل شناخته شده استهاي همه نیکیدادار از روي خرد، خود، معرف اورمزد، و مروج 

 ). 2بند 
(دادستان دینی، فصل شود ، گفتار بد و کردار بد پاییده میه لطف الهی از پندار بدواسطه انسان کامل ب -
 . )3بند  3
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